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یادداشت

مینی ســریال کره ای «بازی مرکب» در شــبکه های 
اجتماعی ترند شــده اســت. به گزارش بی بی سی ۱۱۱ 
میلیــون نفــر این ســریال را در مدت ۲۸ روز نخســت 
نمایش تماشــا کرده اند و بازی مرکب به محبوب ترین 
ســریال نتفلیکــس بدل شــده اســت. پیــش از این، 
مینی سریال «بریجرتون» با ۸۲ میلیون بیننده در ۲۸ روز 
اول رکورد داشــت. هر دو ســریال در ایران دوبله شده 
و این روزها در شــبکه نمایش خانگی در دســترس اند. 
پرسش مهم این اســت که چرا این دو سریال کوتاه که 
به لحاظ ســاختاری کارهای برجسته ای نیستند این قدر 
به قول خودمان «گرفته اند»؟ ممکن است کسانی علت 
اصلی را دســت های پشــت پرده و تبلیغات و از جمله 
آمارهای نادرست بدانند. ما بدون داوری درباره دخالت 
دست های پشت پرده، می کوشیم پاسخ را از راهی دیگر 
به دست بیاوریم. سریال بریجرتون عمقی ندارد و فقط 
زرق و برق دنیای ســرمایه داری را البته از پشت ویترین 
به ما نشــان می دهد و بی اینکه از نظام سرمایه داری و 
سلطنت انتقاد کند، می کوشــد دلمان را بسوزاند و آب 
کند. این ســریال دل مشــغولی های آدم های بی درد و 
مرفه را رواج می دهد. بررســی بریجرتون موضوع این 
یادداشت نیست. فقط همین مقدار بگوییم که سریال بر 
پنج محور اســتوار است: شوق ازدواج، بناهای باشکوه، 
لباس هــای فریبنده و  دکوراســیون های خیره کننــده، 
چهره هایی زیبا. بعضا چیزی در مایه بعضی سریال های 
ترکی که گویی از سوی کمپانی های لباس و مد پشتیبانی 
می شــوند. اما احتمال دارد یک اتفاق محتوایی در این 
ســریال، آمار تماشــای آن را بالا برده باشــد: توجه به 
رنگین پوستان. می دانیم که نظام سلطنتی غرب حضور 
سیاه پوستان را حتی گاه در این حد که برای دست بوسی 
به حضور شــاه یا ملکه شــرفیاب شــوند، برنمی تافته 
اســت. این فرهنگ نژادپرســتانه، حتی امروزه در قرن 
بیست ویکم استمرار دارد. از باب نمونه، «مگان مارکل» 
عروس خاندان سلطنتی بریتانیا که رنگین پوست است، 
در مصاحبه با «اپرا وینفــری» فاش می کند که خاندان 
سلطنتی نگران بوده اند که مبادا رنگ پوست فرزندش 
(نوه دایانا و نتیجه ملکه الیزابت) تیره باشد! در سریال 
بریجرتون گرچه نظام سلطنتی به نقد کشیده نمی شود 

و ماجراهایــش ســرگرم کننده و مخاطب محورند، اما 
پادشاه عاشق زنی سیاه پوست می شود و نتیجه ازدواج 
آنان حضور سیاه پوســتانی اســت که در دربار قدرت و 
اعتبار دارند و به عناوینی همچون ملکه، دوک و دوشس 
می رســند. شــاید غیر از عناصر پنج گانه ای که ذکرشان 
رفت، این دســتکاری در تاریخ و تحریــف آن، بینندگان 
را خوش آمده باشــد. سریال بازی مرکب هم ساختاری 
آنچنان خیره کننده ندارد که (اگر حقیقت داشته باشد) 
در عــرض ۲۸ روز، ۱۱۱ میلیــون بیننده را به خود جذب 
کند و بر صدر بنشــیند. اما شــاید توانســته در مجموع 
صورتــی جذاب و معنایی عمیــق را تلفیق کند و یا به 
زبان ســاده تر، هم هوای هنر را داشته باشد و هم هوای 
بازار را. داستانش از این قرار است که آدم هایی به لحاظ 
مالی ورشکسته و بدهکار، از طریق شبکه ای ناشناس به 
رقابت در شــش بازی کودکانه و سنتی کره ای منتها در 
قالبی خطرناک دعوت می شوند. یکی از شرکت کنندگان 
در صورت پیــروزی، ۳۸ میلیــون دلار دریافت خواهد 
کرد و تمام بازندگان جانشــان را از دست خواهند داد. 
محل انجام بازی ها نامعلوم است و شرکت کنندگان تا 
پایان بازی ها و مشخص شدن برنده، در آن مکان حبس 
می ماننــد. ۴۵۶ نفر با الهام از شــش بــازی کودکانه و 
سنتی به صورت داوطلبانه در این بازی شرکت می کنند 
و داستانی پر فراز و نشیب شــکل می گیرد. برای اینکه 
لطف داســتان در چشم کسانی که هنوز کار را ندیده اند 
از میان نرود، توضیح بیشــتری درباره سرانجام داستان 
نمی دهم. فقط به همین بســنده می کنم که طراح این 
پروژه، ســرمایه دارانی اند که روی رقابــت این مردمان 
ورشکســته شرط بندی می کنند و گویی از تماشای مرگ 
واقعــی بازندگان لذت می برند. به نظر می رســد فیلم 
فارغ از ســاختار داستانی اش، وجدان عمومی بینندگان 
را برانگیخته است. شــاید شنیده ایم یکی از دیدنی ترین 
نقاط جهان کشــور ایتالیاســت و یکی از توریستی ترین 
نقاط ایتالیا، بنای «کلوسیوم» در رم است. جالب اینکه 
ما امروزه از تماشــای این بنای زیبا به وجد می آییم، اما 
کمتر کسی برایمان این حقیقت تاریخی را فاش می کند 
(و لیدرهای تور هم صدایــش را درنمی آورند) که این 
اســتادیوم ســنتی، جایی برای تفریح مرگ آدم ها بوده 
است. اخیرا کتابی از سلسله کتاب های «تاریخ ترسناک»، 
با عنوان مرگ بارتریــن روزهای تاریخ به قلم تری دیری 
و ترجمه پیمان اســماعیلیان منتشر شــده است که با 
زبانی طنزآلود حقایق وحشتناک تاریخ را برای نوجوانان 
بازمی گوید. در صفحــه ۲۳ کتاب می خوانیم: «احتمالا 

بازی های روز افتتاحیه کلوسیوم، خون بارترین بازی های 
کل تاریخ مدون بوده اســت. امپراتور تروجان [امپراتور 
روم] پــس از پیروزی در نبردهای بــزرگ داچیا در ۱۰۷ 
میــلادی تصمیم گرفــت ضیافتی برپا کنــد و در آن ۱۱ 
هــزار حیوان و ده هزار گلادیاتور را به کشــتن دهد. این 
جشن ۱۲۳ روز طول کشید. دست آخر هم دیگر حیوانی 
برای ســلاخی باقی نماند. طی ۳۰۰ سال بعد، بیش از 
نیم میلیون انســان و بیش از یک میلیون جانور وحشی 
در بازی های کلوســیوم کشته شــدند». حالا در دوران 
مدرن در اخبار می شــنویم که نوعی قمار و شرط بندی 
میان ابرپولدارها مد شده که در آنها آدم هایی طی بازی 
کشته می شــوند و ســرمایه داران از تماشای مرگ آنها 
لذت می برند. افتخار می کنم که در تاریخ ایران گزارشی 
ثبت نشده که سلاطین و مردم در جایی اجتماع کرده و 
با مرگ اســیران و جنگجویان تفریح کرده باشند. سریال 
بازی مرکب نشان می دهد که چگونه منطق زورمدارانه 
جنگل بر جامعه انســانی مسلط شــده است. فاجعه 
بشــریت امروز، فقط وجود فقر نیســت فقر گاهی مایه 
فخر است، فقری که انتخابی است و فرد آن را برای این 
برمی گزیند که آرامش داشــته باشد و پابند مال و ثروت 
نشــود. فقر اختیاری را در کلام حضــرت محمد (ص) 
متجلی می بینیم که فرمود: «الفقر فخری» یعنی «فقر 
افتخار من است» اما در کنار فقر انتخابی، فقر تحمیلی 
هم هســت که نشــان از نابرابری و ظلــم دارد. با این 
همه مشکل فقط وجود فقر نیست بلکه تحقیر فقرا و 
استفاده از فقر برای سرگرمی آن هم با ریختن خون فقرا 
به دست یکدیگر اســت، همان منطق کلوسیوم اما در 

لباسی مدرن.
کسانی در کره جنوبی از این سریال انتقاد کرده اند که 
چرا بازی های سنتی و کودکانه آن کشور، وجه المصالحه 
این شرط بندی های خون بار شده اند؟ هر چه هست این 
سریال گویی به همه می تازد، به سنت و کودکانگی، به 
ســرمایه داری افسارگســیخته و حتی به فقرایی که به 

سودای پول وارد این بازی شده اند.
آیا ما بینندگان هم در عالم خیال و واقعیت، قدم به 
این رقابت از پیش طراحی شده و هولناک نگذاشته ایم؟ 
آیا دنیا به سمت و ســویی نمی رود که آدمیان نانی را که 
در تنور مرگ دیگری پخته شــده است بر سفره هایشان 

بنشانند؟
آیــا ما برای خریــد بلیت حضور در کلوســیوم های 
مدرن آدم کشــی، سر و دست نمی شــکنیم و صف های 

طولانی تشکیل نمی دهیم؟

آدم کشى در کلوسیوم مدرن

 مهدى حجوانى

کوچ اجباری در افغانستان
سازمان دیده بان حقوق بشــر با انتشار گزارشی،  �

مســئولان طالبان در بســیاری از ولایات/استان های 
افغانســتان را به کوچ دادن اجباری اقلیت شــیعه 
هزاره و همــکاران حکومت پیشــین متهم کرد. به  
گفته دیده بان حقوق بشــر، ایــن کار با هدف اهدای 
زمین به هواداران طالبان صورت می گیرد. طالبان و 
شــبه نظامیان متحد این گروه از آغاز ماه اکتبر صدها 
خانــواده هزاره را از ولایت هــای هلمند (جنوب) و 
بلخ (شــمال) کوچ داده اند. رهبــران محلی امارت 
اسلامی افغانســتان پیش از این رویه مشابهی را در 
ولایت های دایکنــدی، اورازگان و قندهار اجرا کرده 
بودند. اقلیت هزاره شیعه افغانستان در حال حاضر 
علاوه بــر کوچ اجبــاری طالبــان، قربانــی و هدف 
اصلــی حملات شــاخه خراســان داعش اســت. 
براساس گفته های ســاکنان محلی، طالبان از زمان 
به  قدرت رســیدن در ماه آگوست، شــمار بسیاری از 
هزاره ها و دیگر ساکنان این پنج ولایت را وادار کرده 
تا خانه، کاشانه و مزارع خود را ترک کنند. این دستور، 
معمولا بــا یک ضرب الاجل چندروزه همراه اســت 
و قربانیــان هیچ راهی برای شــکایت از این تصمیم 
و دفــاع از حق مالکیت خود ندارنــد. یک تحلیلگر 
پیشین سازمان ملل متحد با بررسی شماری از احکام 
اخراج گفته اســت: «به مردم می گویند اگر از دستور 
ســرپیچی کنید، بعدا نباید از عواقــب این تمرد گله 
کنید». پاتریشیا گوسمن، جانشین مدیر بخش آسیای 
دیده بــان حقوق بشــر می گوید: «طالبــان هزاره ها 
و دیگــر افراد را به دلیل تعلق قومی و سیاســی  و با 
هدف جایزه دادن بــه هواداران [امارات اســلامی] 
اخراج می کنــد. این رفتار که با تهدیــد و زور انجام 
می شــود و کاملا نامشروع اســت، به شکل نوعی از 
تنبیه جمعی نمودار می شــود». تنبیه جمعی، یکی 
از اشــکال مجازات غیرقانونی است که افراد وابسته 
به یک گــروه خاص را بدون آنکه جرمی انجام داده 
باشند، مجازات می کند. رســانه های محلی به نقل 
از شــیعیان هزاره منطقه قبه الاسلام مزارشریف در 
ولایت بلخ گــزارش می کنند که شــبه نظامیان قوم 
کوشــانی، با طالبــان برای اجبار آنها بــه ترک خانه 
و کاشانه یشــان همکاری می کنند. تنها ســه روز به 
محکومان برای تخلیه فرصت داده می  شود. طالبان 
می گوید این احکام اخــراج  و تخلیه در واقع اجرای 
یــک رأی قضائــی صادر شــده از دادگاه اســت؛ اما 
محکومان می گویند از پنج دهه پیش در اینجا مالک 
زمین هســتند. به  گفته دیده بان حقوق بشر، دعوای 
مالکیت در این مناطق ریشه در جنگ های دهه ۱۹۹۰ 
میان گروه هــای مختلف مجاهدین افغان با یکدیگر 
و با طالبان دارد. ســاکنان منطقه نو میش در ولایت 
هلمند به دیده بان حقوق بشر گفته اند طالبان در آخر 
ماه سپتامبر حکم اخراج را به ۴۰۰ خانوار ابلاغ کرد. 
از آنجا که مهلت داده شــده برای تخلیه محل اصلا 
کافی نبود، بسیاری از قربانیان نتوانستند وسایلشان را 
جمع آوری کنند و بســیاری هم برداشت محصول را 
نیمه کاره رها کردند. شش مردی که از اجرای حکم 
خودداری کرده بودند، بازداشــت شدند و چهار نفر 
از آنها همچنان زندانی هستند. یکی دیگر از ساکنان 
محلی  می  گوید: «در اوایل سال های ۱۹۹۰ مقام های 
محلــی زمین های وســیعی را به قوم و خویشــان، 
نزدیکان و هوادارانشان بخشیدند و با این کار موجب 
ایجاد تنــش  میان اقوام و قبایل شــدند. شناســایی 
مالکان زمین ها بسته به این بود که کدام [قوماندان/
جنگ ســالار] قدرت را در دست داشته باشد. کسانی 
که فکر می کنند در آن زمان حقشــان خورده شــده، 
حالا از طالبان می خواهند حامی مطالبه آنها باشــد. 
یکی از «کنشگران» هلمند می گوید بازتقسیم زمین ها 
به نفع مقام های بالای طالبان انجام می شود: «آنها 
زمین خــوار و اموال عمومی خــوار شــده اند و اموال 
و زمین ها را به نزدیکانشــان می بخشــند». دیده بان 
حقوق بشــر می گوید مهم ترین  مــوارد کوچ مردمان 
در ۱۵ روستا در دایکندی و اورازگان ثبت شده است؛ 
مناطقی که طالبان دســت کم دوهزارو ۸۰۰ هزاره را 
از خانه و کاشــانه خود در ماه سپتامبر آواره کرده اند؛ 
ایــن خانواده ها به مناطق دیگر منتقل شــده و بنا ها 
و محصولاتشــان را رهــا کرده اند. یکــی از آوارگان 
می گویــد: «پس از به قدرت رســیدن طالبان، نامه ای 
از آنها به دســتمان رســید که باید خانه هایمان را از 
آنجا که بر ســر مالکیت آن اختلاف است، ترک کنیم. 
نمایندگانی از ما پیش مقام های محلی رفتند و از آنها 
خواستند در این باره تحقیق کنند، ولی پنج نفر از آنها 
بازداشت شدند». دیده بان حقوق بشر در گزارش خود 
می گوید با داده های کنونی نمی تواند درباره آزادی یا 

گرفتار بودن افراد بازداشت شده اظهار نظر کند.

همسایه ها آکادمى

درحالی که صحبت افزایش ظرفیت های رشــته 
پزشکی در کشــور ما مجددا به راه افتاده و احتمالا 
انجام هم خواهد شــد، مســئولان جدید ســازمان 
نظام پزشــکی هم به درســتی به مخالفــت با آن 
برخاســته اند و رئیس ســازمان تهران با صداقت و 
صراحت کم نظیــری همان طور که با طب ســنتی 
برخورد کردند، به این موضوع واکنش نشــان داده 
و موضع گیری کردند. اینکه کار پزشکی یک کیفیت 
اســت نه یــک کمیت، نکتــه پیچیده ای نیســت و 
اینکه فارغ التحصیل شــدن تعداد بیشتری پزشک و 
برای  مناسب  زیرساخت های  متخصص درحالی که 
فعالیت ایشــان وجود ندارد، باعث تخریب سیستم 
ســلامت و افزایش هزینه هاســت هم ادراک بالایی 
نمی خواهد. اینکه اقتصاد ورشکســته ســلامت در 
کشور ما به طور مداوم پزشکان را توده وار به خدمت 
زیبایی ســوق می دهد و آنها را به شــکل ماده خام 
قابل  اســتفاده در نظام ســلامت تمام کشــورهای 
دنیا درآورده اســت هم اظهرمن الشمس است. در 
این مــورد اخیر باید گفت آنچه نصیب کشــورهای 
دنیا شــامل کانــادا، آمریکا و... می شــود و آن را با 
ولع می بلعنــد، تنها و تنها جوانان علاقه مند، پویا و 
پیگیری است که هر مانعی را پشت سر می گذارند و 
با سرعت نامشــان در تارک بهترین مقالات خواهد 
درخشــید و باعث افتخــار آن بخش و آن کشــور 
خواهند شــد، وگرنه آموزش پزشــکی درستی هم 
در کشــور دریافت نکرده اند و در بســیاری از موارد 
و به درســتی نیازمند تکرار مراحل پیشینی آموزش 
پزشکی هستند و توانایی هایی هم اگر دارند به رغم 
نظام آموزش موجود بوده اســت نه به  وسیله آن. 
اینها همه مســائل بدیهی ای هستند که بعید است 
برنامه ریزان از آن اطلاع نداشته باشند. این تصور که 
همه از برنامه ریزان و نظام پزشــکی و دیگران دور 
یک میز نشســته ایم تا بهتریــن راه را پیدا کنیم پس 
با نشــان دادن و درخواســت آن می توان اوضاع را 
اصلاح کرد، از ریشه خطاست. حتی اگر این برداشت 
هم صحیح باشد کم نیستند کسانی که شبانه روز در 
حال نقادی نوشــتاری در چاه ویــل فضای مجازی 
هستند و لابد اگر کسی مشکلش کمبود راهکار بود 
می توانســت از این بحر طویل بهره ببرد، مســئولان 
ســازمان نظام پزشــکی جایگاه و مســئولیت هایی 
به مراتب فراتر از طویل بیشــتر این بحر دارند. وقتی 
مســائلی مثل افزایش ســهمیه ها و نظایر آن پدید 
می آید، معنایش آن اســت کــه نیروهایی واقعی و 
مؤثر در حال اعمال فشــار بر تصمیم گیران هستند 
تا حدی که عدم تمکین بــه این نیروها نه تنها مانع 
ریاست مســئولان بلکه ممکن اســت باعث چوب 

لای چرخش امور شود. درحالی که جامعه پزشکی 
و ســازمان نظام پزشــکی در حال نصیحت و بیانیه 
هستند، سیاســت واقعی و عملی با تمام ابزارها و 
الزاماتش از ســوی دیگر در حال اجراســت. کسانی 
کــه این ابزارهــا و ایــن الزامات را می شناســند در 
خلأ موجــود با کمترین کنــش اجتماعی و کمترین 
هزینه به اهداف خود دســت پیــدا می کنند. در این 
تعامل، ســازمان نظام پزشــکی اضافه بر نصیحت 
و روشــنگری اگر بخواهد بر نتیجــه کار مؤثر واقع 
شود -نتیجه ای که نه به نفع پزشکان بلکه به نفع 
نظام ســلامت اســت - باید از تمام ابزارهای قدرت 
خود اســتفاده کند. چند ده هزار پزشــک فعالی که 
اکثریت قاطع ایشــان در مواردی مثل ســهمیه ها و 
ظرفیت ها و طب سنتی و نظایر آن مثل رئیس نظام 
پزشکی تهران می اندیشــند به خودی خود با همین 
ســکوت و متابعت ظاهری شــان هم منشــأ نیروی 
عظیمی هستند که این اواخر آن را قدرت بی قدرتان 
می خوانند. ســازمان باید بازتاب خواسته های آنها 
باشــد و ایشــان را به  نوعی فعالیت اجتماعی وادار 
کند؛ جمعی کــه اکنون تنها در چاه -بخوان فضای 
مجازی - به صدا درمی آید. مســئول ســازمان باید 
طوری صحبت کنــد که شــنونده صلابت آن چند 
ده هزار نفر را در پشــت این گفته تصور کند. باید تا 
آنجــا که قانون اجازه می دهــد ذره ای از این قدرت 
را بــه نمایش بگذارد یا وعده دهد. لازم نیســت به  
نوعــی از کنــش اجتماعــی حداکثری که ســال ها 
پیــش فعالیت هــای اجتماعی جوامع پزشــکی را 
به محــاق تعطیل ابــدی فرو برد دســت بزند، اما 
می تواند از زاویه دید این نیروی عظیم سخن بگوید، 
می توانــد فعالیت هایی قانونی و مشــروع را بیابد 
که پزشــکان می توانند به طور نمادین به آن دســت 
بزننــد. حداقل می تواند از نیــروی اخلاقی عظیمی 
که جمع همکاران به او می بخشــند اســتفاده کند، 
فرد فرد مســئولان دخیــل در تصمیمات غیرعلمی 
و درنتیجــه غیراخلاقی را با شــماره سوگندشــان 
احضار کند و یا لااقل هشــدار دهــد احضار خواهد 
کرد. می تواند از مسئولان و مجریان اصلی آموزش 
پزشکی کشــور بخواهد ظرفیت های واقعی خود را 
بر اساس معیارهای بین المللی اعلام کنند تا پذیرش 
بیــش از آن غیرعلمی و طبیعتــا غیراخلاقی اعلام 
شــود. بی تردید این نیروی عظیم هرگاه به کار افتد 
مســئولان را مجبــور به تمکین خواهــد کرد. ورود 
سازمان نظام پزشکی به تعاملات واقعی اجتماعی 
و اعمال فشــار بــرای رعایــت موازیــن علمی در 
پذیرش دانشجو و سایر امور بیش از هر فرد دیگری 
به مســئولان و برنامه ریــزان یاری خواهد رســاند، 
چه بسا مسئولانی باشــند که باوجود تندی هایی که 
در نقد خود ملاحظه می کنند در مقابل فشــارهای 
نیرومندی که از جانبی دیگر وارد می شوند، از چنین 
کنش اجتماعی نقادانه ای که آنها را به راه درســت 

می کشاند، خوشحال هم بشوند.

ظرفیت ها و وظایف سازمان نظام پزشکی

 بابک زمانى
 نورولوژیست

پیشنها د

روز جمعه فهرست 
آنلاین  پرنده  لاک پشت 
رونمایی می شــود. در 
این برنامه بخشــی نیز 
به بزرگداشت نام و یاد 
روابه کمالی، از داوران 
فهرســت  این  انتخاب 
او  دارد .  اختصــاص 
نویســندگان  از  یکــی 
کودک و نوجوان و یکــی از معلمان مهم و تأثیرگذار 
ادبیــات و از مروجان کتاب بود . او از داوران انتخاب 
فهرست لاک پشــت پرنده در چند سال گذشته بود 
کــه ۲۶ مهرماه به دلیل ســرطان درگذشــت و قرار 
اســت در مراســم روز جمعه هفتم آبان بخشی از 
برنامــه به یاد و بزرگداشــت او اختصاص پیدا کند. 
قرار است از فهرست های ۳۷ و ۳۸ لاک پشت پرنده 
که به معرفــی کتاب های برگزیده بهار و تابســتان 
۹۹ می پــردازد، در روز جمعه هفتم آبان به صورت 
آنلایــن رونمایی شــود. به گــزارش روابط عمومی 
شــهر کتاب مرکزی، در ایــن روز نزدیک ۲۰۰ عنوان 

کتاب کــه با امتیازهای مختلف به این فهرســت ها 
راه پیدا کرده اند از طریق صفحه اینســتاگرام شــهر 
کتاب مرکزی معرفی می شــود و کودکان، نوجوانان 
و بزرگ سالان می توانند به همراه صحبت های چند 
نفــر از نویســندگان با کتاب های آنها بیشــتر آشــنا 
شــوند. در شــیوه ارائه فهرســت جدید لاک پشت 
پرنده تغییراتی ایجاد شــده که در این برنامه درباره 
آن توضیحاتی ارائه می شــود تــا مخاطبان بتوانند 
راحت تــر کتاب هــای مد نظر را انتخــاب و در زمان 
جســت وجوی اینترنتی راحت تر و در زمان کمتر به 
آنها دســت پیدا کنند. این فهرست ها بعد از برنامه 
روی ســایت و کانال تلگرام لاک پشت قرار می گیرند 
و قابل دانلود هستند. لاک پشــت پرنده فهرستی از 
کتاب های برتر هر فصل  بــرای کودکان و نوجوانان 
است. این کتاب ها را گروهی از منتقدان، کارشناسان 
و نویســندگان کودک و نوجوان با بررسی کتاب های 

هر فصل انتخاب می کنند.
ایــن  از  را  کتاب هــا  می تواننــد  علاقه منــدان 
فهرســت انتخاب و از شــهر کتاب مرکزی و ســایر 

کتاب فروشی ها تهیه کنند.

یاد رودابه کمالى در رونمایى فهرست لاك پشت پرنده

اتفاق

هالیــوود ریپورتر: الک بالدوین کــه همچنان مورد توجه 
رســانه ها قرار دارد، با خانواده هالینــا هاچینز دیدار کرد. 
تصاویر در آغوش کشــیدن همســر و فرزند ۹ ســاله هالینا 
هاچینز از سوی بالدوین به شدت مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفت. چند روز پیش بالدوین در اتفاقی نادر با تفنگ ســر 
صحنه ای که به اشتباه پر بود، مدیر فیلم برداری فیلمش 

را کشت!

رویترز: هــر روز گزارش های تازه ای از تأثیــرات اقتصادی 
ســریال «بازی مرکب/ Squid Game» منتشــر می شــود. 
از جملــه اینکه صنعت پوشــاک کره جنوبــی رو به زوال 
بــود، اما به دلیــل رونق فرهنگ شــخصیت های ســریال 
موفق نتفلیکس، «بازی مرکب»، رشــد عجیبی پیدا کرده و 
لباس های سبز و صورتی و... پوشیده شده توسط بازیگران، 

در آستانه هالووین تقاضای زیادی پیدا کرده اند.

دیلی میل: مدیر پلتفرم شــبکه اجتماعی ترامپ شــرکتی 
 DWAC مرموز در ووهان دارد. پاتریک اورلاندو در شرکت
مدیرعامــل و در شــرکت Yunhong International مدیر 
مالی است. شرکت او در ووهان چین و فقط ۱۲ مایل دورتر 
از آزمایشگاه ووهان، مرکز شیوع کروناویروس جهان است. 
کمپانی DWAC با گروه رسانه و فناوری ترامپ ادغام شد 

و سهامش هزار درصد افزایش یافت.

هالیوود ریپورتر: جیمــز مایکل تایلر بازیگر نقش «گانتر» 
سریال «فرندز» بعد از مبارزه با بیماری سرطان پروستات 
در ۵۹ سالگی درگذشــت. این بازیگر ماه ژوئن امسال در 
برنامــه ای تلویزیونی اعلام کرد به ســرطان پروســتات 
پیشــرفته دچار شــده. تایلر در آن برنامه تأکید کرده بود 
هدفش در این ســال، دیدن تولد ۵۹ سالگی اش است که 

به آن نیز رسید.

بی بی سی: یــک جفت کفش ورزشی متعلق به مایکل 
جردن به قیمــت یک میلیون و ۴۷۰ هــزار دلار در یک 
حراجی به فروش رســیده اســت. مایکل جــردن این 
کتانی های ســفید و قرمز شــرکت نایــک را در ابتدای 
عضویت خود در باشــگاه شــیکاگو بولز پوشــیده بود. 
همکاری او با نایک برای تبلیغ کفش و لباس ورزشــی 

از همان سال شروع شد.

دیلی میل: اقدامات دکتر فائوچی در یک پروژه پژوهشی با 
انتقادات زیادی همراه شده است. چنان که نمایندگان سنا 
هم خواهان پاسخ گویی او شدند. ماجرا ربطی به مبارزه 
با کرونا ندارد. در آزمایشــگاهی تحت نظارت فائوچی به 
چند سگ دارویی خورانده شده و در معرض مگس های 
گوشــت خوار قرار گرفته که این اتفاق به مرگ وحشتناک 

سگ  ها منجر شده است.


